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  *مهر رحمان مشتاق

  
  چكيده

هاي پهلوي منسوب به پادشاهان و خردمندان و  نامه ها و وصيت اندرزنامه
ا و حكمتهاي عام، حاوي نكات حكيمان ايران قبل از اسلام، علاوه بر پنده

مهم و جالبي دربارة آداب حكمراني و كشورداري و حقوق و روابط متقابل 
شاه و مردم است كه در گذشته به طور شفاهي رايج بوده، بيشتر در اوايل 

. اند دورة اسلامي به كتابت درآمده و به فاصلة كوتاهي به عربي ترجمه شده
از . است  هاي عربي پديد آمده مبناي ترجمههاي فارسي آن بر  اغلب ترجمه

هاي پهلوي جاويدان خرد است كه متن پهلوي آن از بين  ترين اندرزنامه مهم
باقي » ابوعلي احمدبن محمد مسكويه«رفته، ولي متن عربي آن به همت 

اي در ادبيات تعليمي  مانده و بارها به فارسي ترجمه شده و تأثير گسترده
ها اين است كه محتواي آنها  نكتة مهم دربارة اندرزنامه. ستفارسي گذاشته ا

بيش از آنكه متضمن آرا و ديدگاههاي دقيق پادشاهان و حكماي قبل از 
اسلام باشد، حاوي منويات خرد جمعي ايرانيان زرتشتي و مسلمان، راجع به 

  .حكومت آرماني است
  

  .اويدان خرد، حكمراني آرمانيهاي پهلوي، ج ادبيات فارسي، پندنامه :واژگان كليدي

                                                 
                                                        mehr@azaruniv.edu دانشيار دانشگاه تربيت معلمّ آذربايجان  *
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  مقدمه
اي بوده كه زندگي و عوالم طبقة  همواره بين حاكمان و مردم كوچه و بازار فاصله

. كـرده اسـت   هاي زيردستان جدا مي حاكم را به طور محسوسي از دنيا و دل مشغولي
 شده و هـر دو دسـته   توزي منتهي مي اين افتراق و دوگانگي البتّه به خصومت و كينه

مردم، حاكمان را تافتة جدا . انداخته است را از نيات و منويات يكديگر به وحشت مي
هـا و   هاي آنـان كـاري نداشـته، بـه هـوس      ديدند كه به دردها و گرفتاري اي مي بافته

اند و هزينـة سـنگين دسـتگاه شـاهانة خـود را از حاصـل        هاي خود سرگرم دلخوشي
اي  نيـز مـردم را بـه ديـدة دشـمنان بـالقوه      حاكمـان  . كننـد  دسترنج آنان تأمين مي

دهنـد و دنبـال فرصـتي     نگريستند كه از سرِ ضعف و ناچاري، تن به اطاعـت مـي   مي
اين . هايي را كه بر آنان رفته است، بگيرند هستند تا داد خود را بستانند و انتقام ستم

لخ كرده و احساس بدبينانه و خصمانه به طور طبيعي زندگي را به كام هر دو طبقه ت
جانشين رابطة دوستانه و احساس خوش بينانة متقابل را به صورت آرماني شـيرين و  

  .آورد اميدبخش در مي
هايي است كه در آن پادشـاه بـه هنگـام     تجسم عاميانه اين رابطه آرماني حكايت

كند و يا بـه عمـد بـين     شكار، سياحت و يا به قصد تفرّج در احوال رعيت، راه گم مي
افكند و خواه ناخواه، سـر از كلبـة دهقـان يـا      مراهان و لشكريان، فاصله ميخود و ه

شود، از زبان او انـدرزهاي حكيمانـه    آورد و صميمانه پذيرايي مي خيمة چوپاني درمي
شنود، به چشم خود، وضع و حال مردم عادي را مي بيند و راز ناخشنودي آنان را  مي

گـردد و احيانـاً    پيش، به قصر مجللّ خود برمي تر از يابد و هوشيارتر و بيدار دل درمي
  ) 1(.گيرد تر در پيش مي تر و ملايم راه و روشي خردمندانه

كه بعد از اسلام غالباً بـه زبـان عربـي ـ و بـه       )2(هاي پهلوي ها يا اندرزنامه پندنامه
انـد، نمـود ديگـري از تصـور آرمـاني شـيوة        واسطة آن به زبان فارسي ـ ترجمه شده 

كـه بـه دانايـان،     هـا  اندرزنامـه ايـن  . وايي و كشورداري در ميان ايرانيان اسـت فرمانر
هاي سوم و  است، غالباً در سده  پادشاهان و بزرگان ديني ايران قبل از اسلام منسوب

ها روايت شفاهي و سينه به سينه، به كتابت درآمـده و بـا    چهارم هجري، بعد از قرن
  ) 3(.سلامي، به زبان عربي و فارسي ترجمه شداعمال تغييراتي متناسب با جامعة ا

، عدالت، مدارا، مردمـداري و اهتمـام بـه اصـلاح     ها اندرزنامهدر دنياي آرماني اين 
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امور مردم حكمفرماست پادشاه و مردم هر يك به رعايـت حقـوق متقابـل پايبنـد و     
شـدت  شود و خودپسندي و  كف نفس و پارسايي، لازمة حكمراني تلقيّ مي. وفادارند

دهـد كـه    اين همه نشان مـي . گيرد عمل در رفتار با زيردستان مورد نكوهش قرار مي
هاي پادشـاهان و اميـران تـاريخي ايـران      ها و خواسته اين اندرزها، بيش از آنكه گفته

قبل از اسلام باشند، مواد اساسنامة حكومت آرماني ايرانيان قبل و بعـد از اسـلام بـه    
خصيصه باعث شده باشد،  به طور گسترده در ادبيات ايـران  همين  )4(.روند شمار مي

اسلامي با لحن موافق و هوادارانه و همدلانه ظاهر شوند و همچنان طرحي مطلوب از 
  .نحوة فرمانروايي و رابطة متقابل فرمانروايان و فرمانبرداران را تداعي و ترسيم كنند

ي هـا  اندرزنامـه آرماني را از  كنيم اصول اين نظام ما در اين نوشتة كوتاه سعي مي
مندرج در جاويدان خرد استخراج و نقل كنيم تـا معلـوم شـود ايرانيـان زرتشـتي و      
مسلمان در ترسيم خطوط اصلي نظام مطلوب سياسي و اجتماعي خود، تا چه حدي 

هـاي نظـري آن، چقـدر بـا      تـر اينكـه بنيـان    اند و جالب وحدت رأي و همدلي داشته
  ) 5(.اي اسلامي سازگاري دارده ها و ضابطه آموزه

  
  خصايص پادشاه شايسته

  تسلطّ بر نفس و هواهاي نفساني
صفات و خصالي كه براي يك پادشاه خوب و شايسته، شمرده شـده، تصـويري از   

دهـد كـه همـة لـوازم و اسـباب محبوبيـت و        يك انسان كامل مقتدر به دسـت مـي  
پادشاه پيش از آنكـه در پـي   . شايستگي را براي فرمانروايي در خود جمع كرده است

هـايي را كـه لازمـة انسـانيت      هـا و خـوي   كسب مقبوليت سياسي باشد، بايد خصلت
هـاي پادشـاه    انوشيروان به هنگام سخن گفتن از ويژگي. اوست، به دست آورده باشد

را سـزاوارتر از ديگـران بـه پادشـاهي     » هـواي نفـس   ترين ايشان بر حاكم«شايسته، 
تـرك لـذّات و هـواي نفـس و     «و در سخن ديگر ) 92:1374مسكويه،  ابن( )6(داند مي

را ) 93و  92:همان(» ها و آرزوهاي شخصي به قصد اصلاح احوال رعيت ترك شهوت
لـذّت يـافتن و   «شمارد و در پاسخ به اين پرسش كه  از اسباب جلب رضايت خدا مي
تـر   د، ملـوك را قبـيح  گوي ـ مي» تر است يا بازاريان را تمتّع گرفتن، پادشاهان را زشت

  ).109:همان(است 
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را مـادر  » خود بـزرگ بينـي  «دهد    هرمز نيز وقتي به عامل خود در اهواز پند مي
). 126و125:همان( )7(دارد كند و او را از آن برحذر مي شمار، توصيف مي هاي بي عيب

پرهيز از اعمال خشـونت در هنگـام خشـم و سـعة صـدر و نرمخـويي و گذشـت، از        
  .ي غلبه بر هواي نفس و لازمة پادشاهي استها ثمره
هـاي   از ديگـر ويژگـي  ) 85:همـان ( )8(»كسب دانش و برخورداري از علم بسـيار «

بعد از اين مرحله است كه كسب صـفات شـاهانه   . فردي پادشاهان شمرده شده است
  .يابد ضرورت مي

  
  مندي به اصلاح امور مردم علاقه

بيني و خوارداشت  هاي خود بزرگ ريشه پادشاهي كه واجد صفات انساني باشد و
مردم را در وجود خود خشكانيده باشد، به حال رعيت شفقت خواهد داشت و در 

  .اصلاح احوال و امور آنان خواهد كوشيد
همان، (مندتر باشد،  انوشيروان، پادشاهي را كه به اصلاح امور مردم، علاقه

ر و به انجام آوردن كارهاي ستايد و كوشش براي عملي ساختن نيات خي مي) 92ص
از نظر قباد، ). 108:همان(داند  نيك را موجب انتشار نيكنامي او در ميان مردم مي

كند و در زمان  پادشاهي كه سياست و تربيت ملك و غمخواري مردم به نيكويي مي«
اند، از پادشاهان ديگر،  پادشاهي او همة مردم در رفاه و آسايش و فراغت و عافيت

  ).79:همان(ت برتر اس
  

  احسان و نيكي و بخشش با مردم
شود كسي كه مردم ديگر در مال  توانگر شمرده نمي«برحسب اعتقاد عامة مردم، 

رو از  ؛ از اين)154:همان( )9(»برند اي نمي او شريك نيستند و از دارايي او فايده
يشان هوشنگ پيشدادي نقل شده است كه نيكويي نمودن بر مردم و زياده بر طلب ا

 .)23:همان(كند  بخشش كردن، قدر سرداران را بزرگ و شهرت ايشان را جهانگير مي
بهترين خوشحالي پادشاه بايد به سبب خيري باشد كه از او : بزرگمهر نيز گفته است

  .)85:همان(به مردم رسيده است 
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  داري در عقوبت و تعجيل در پاداش خويشتن
ي، آفت قدرت و تسلطّ بر جان و مال هاي آن گيري و درشتي و اعمال خشم سخت
مردمي كه از خشم سلاطين بيمناك باشند، جرئت اظهار حق و . مردم است

  .ها خواهند بود ها و ستم دادخواهي نخواهند داشت و ناگزير از تحمل ناروايي
بهترين پادشاهان، پادشاهي است كه در هنگام غضب، در : بزرگمهر گفته است

هاي ايشان، تنـدي و  ها و عادت ترين خوي و زشت گران باشدوقارتر از دي كارها با
انوشيروان، اقدام ) 86:همان( )10(خويي مشربي و كم فهمي و درشت تيـزي است و تنگ

 ).108: همان(كند  به هر عمل خصمانه را به وقت خشم، مستوجب نكوهش تلقيّ مي
ضب، عقوبت بر پادشاه واجب است كه در حين غ: از هوشنگ نيز نقل شده است

نكند و سياست نفرمايد؛ پاداش نيكوكار را به شتاب دهد و در عمل كردن به آنچه 
  ).24:همان(حادث شده است، صبر و تحمل ورزد 

  
  گيري و مدارا با مردم شدت عمل با دشمنان و سهل

از حكيم گمنامي نقل شده است كه سبب خوش بودن عيش و زندگاني، مدارا 
بزرگمهر نيز در توصيف پادشاه خوب، بر زيادتي ). 129:انهم(كردن با مردم است 

رحم و شفقت او نسبت به رعيت و عفو او از گناهكاران و گذشت او از زيردستان 
  ).65:همان(تأكيد كرده است 

حيله كردن در كارهاي صعب مثلاً با دشمنان يا در جنگ و : هوشنگ گفته است
  ).15:همان(ستيزه نمودن با ايشان  غوغا بهتر است از شدت كردن با مردمان و

  
  اجتناب از جنگ

ها تجربة شكست و پيروزي را اين چنين به نقل  خرد جمعي ايرانيان، حاصل قرن
آهستگي نمودن در مهمات بهتر است از شتاب كردن در : از هوشنگ بازگفته است

و عاقل ناداني كردن در جنــگ و نـادان بودن در آن بهتـر است از عقل داشتن . آن
  ).16و 15:همان(بودن در امضاي آن 

جويي به جاي شدت عمل و زورآوري، توصيه  در صورت وقوع جنگ، توسل به چاره
تر شدتي و  تر و بهتر است از قوي اي در جنگ و غيرجنگ نافـع تر حيله ضعيف: شده است
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كه  فكر كردن در عاقبت جنگ«و البتهّ در حين جنگ ). 16:همان(اي كه كني  سختي
بردن و   و بايد براي صرفه. آخر چه خواهد شد ـ از فتح يا شكست ـ سرماية جزع است

  ).16:همان(» انديشي كرد و عاقبت جنگ را به تقدير سپرد پيروزي چاره
  

  حقوق متقابل پادشاه و مردم
  حقوق مردم بر پادشاه

  انتخاب حاكمان و واليان شايسته. 1
اند  واسطة بين مردم و حكومت مركزي حاكمان شهرها و مناطق مختلف كشور،

عدالتي پادشاه داوري  و مردم براساس رفتار و سياست آنان دربارة عدالت يا بي
رو پادشاه عادل براي اثبات عدالت خود بايد حاكماني عادل برگزيند  كنند؛ از اين مي

ا سزاوارترين كار پادشاه آن است كه نيكان اهل مملكت ر«. و به كار مردم بگمارد
سلاطين را سزاوار ). 79:همان(حاكم و والي كند و صاحب تصرفّ در ملك سازد 

نيست كه نادانان را بر مردم مسلّط سازند؛ زيراكه جهالت، پيشواي گمراهي است و 
 ).87:همان(گمراهي راهنماي بلا و فتنه است و فتنه ماية خرابي است 

دلي ميان من و تو حاكم عا«: گويد جمشيد خطاب به صاحب خراج خود مي
  ).122:همان(» رعيت من، پس امور را بر مجراي درست آنها جاري كن

  ايجاد امنيت و دفع ظلم از مردم. 2
بر ملوك واجب است كه رعيت را انصاف دهند و انصاف ايشان از ظالمان «

بازستانند و راه سفر و تردد ايشان را ايمن سازند از دزدان و راهزنان، و سرحدات را 
 .)103:همان(» حافظت كنندم

بر ذمت پادشاهان است كه حقّ ضعيف از قوي بستانند و سهم فقرا را به عدل «
و ) 87:همان( )11(»تر و دلسوزتر باشند از توانگران بگيرند و نسبت به ضعفا، مهربان

شوند و گناهكاران از  گناهان به او اميدوار مي افضل پادشاهان، پادشاهي است كه بي
و بهترين سياستهاي پادشاهان، بازداشتن ظلم ظالمان ) 81:همان(» نيستند او ايمن

 ).79:همان(» از مردم است
پادشاه وظيفه دارد كه از ريخته شدن خون مردم جلوگيري كند و دشمن را از «

  ).85:همان(» سرزمين خود دفع كند
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  احاطه به احوال مردم و استخبار از نحوة مماشات كارگزاران با مردم. 3
سزاوارترين سير پادشاه، احاطه به جميع احوال رعيت است؛ از اين جهت كه «

  ).79:همان( )12(»گذرانند چگونه روزگار مي
بر پادشاهان لازم است كه خبر گيرند از عاملان خود و پرسش نمايند از حالات «

دا ايشان و تفحص احوال ايشان كنند كه كار و بار را چگونه مي پردازند و با خلق خ
كنند تا مخفي و پنهان نشود بر ايشان نيكوكاري نيكوكاران و  چگونه سلوك مي

بدكاري بدكاران، تا نيكوكاران را پاداش دهد و بدكاران را كيفر نمايد و عاجزان را 
  ).147و  146:همان( )13(»عزل كند

منع و حجاب نمي بايد ملوك را از مرزبانان و از كساني كه به شب آيند و به «
تا درِ ارتباط بين پادشاه و مردم همواره باز باشد و پادشاه ) 188:همان(» رسندشب 

  .واسطه غافل نماند از خبرهاي مهم و بي
  نيكوكاري و دادگري و بسط عدالت و احسان.  4

عدالت، استوارترين پاية حكومت آرماني و كوشش براي استقرار و بسط آن، 
سرداري و «هوشنگ نقل شده است كه از زبان . وظيفة پادشاه است ترين مهم

شود الّا به سياست نيكو كردن؛ يعني هر سياست را به موضع و  حكومت تمام نمي
انوشيروان هيبت ناشي از ). 23:همان(» موقع خود نمايد و نه زياده از قاعده گزيند

هاي اهل فتنه شمرده است  اجراي عدالت را، به حال رعيت سودمندتر و دافع قباحت
 )92:نهما(

: بهمن پسر اسفنديار، اهميت و لزوم عدالت را اين گونه گوشزد كرده است
اند؛ پس  ترند؛ زيراكه رعيت در صلاح و فساد ايشان ملوك به اصلاح خود محتاج«

رعيت را قوام نيست؛ يعني استحكام احوال نيست مگر به صاحب رعيت كه ملوك 
» بت و هيبت نيست ملوك را الّا به عدالتباشند و قوام نيست پادشاهي را الّا به هي

  ).113:همان(
پيش ما «: از مفهوم عدالت در ضمن عادات پيشينيان چنين تعبير شده است

ضعف و زبوني؛ هركه نيكوكار  ظلم و عنف و ملايمت است بي گيري است بي سخت
  ).118:همان(» بيند يابد و هركه بدكار است، بدي مي است با مردم، جزا مي

ادشاه كه ظلم كند هر آينه از خوبي معني پادشاهي بيرون آيد و به پستي هر پ«
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احسان كردن و نيكويي نمودن به جميع رعايا و به «؛ »حرص و نقصان بدذاتي گرايد
غمخواري كردن رعيت را در زماني كه مقدر «و  .)22:همان( »صلاح آوردن ايشان

، نيز از جمله )85:همان(» عام شده است براي ايشان آساني و فراخي و خير و خوبي
  .هاي شاهانه قلمداد شده است سيرت
  انتقادپذيري و كوشش براي اصلاح خويش. 5

توانند عامة خلايق را از گفتن عيوب  سزاوار است پادشاهان بدانند كه ايشان نمي
فايده است و تنها  آنان باز دارند و همچنين كوشش براي پوشانيدن عيوب خويش، بي

پادشاه به جاي اينكه ). 86:همان(» راه حلّ جد و جهد براي رفع عيوب خويش است
با وعيد دادن و غلظت نمودن، در خاموش كردن مردم بكوشد، بايد به دنبال اصلاح 

  ).101:همان(عيوب خويش باشد 
نان را ترين آ در انتخاب اطرافيان، دستياران و مشاوران نيز پادشاه بايد ناصح

  .گري آنان استقبال كند برگزيند و از انتقاد و نصيحت
شود مگر به امينان ناصح و  پادشــاه هرگز صاحب قدرت و استطاعت نمي«

  ). 146:همان(» دوستان مخلص
كند، كسي  دارد و به خود نزديك مي ترين كسي كه پادشاه او را گرامي مي لايق«

 .)89:همان(» ندك گويد و نصيحت مي است كه او را وعظ مي
كنم هر  هرگاه پادشاه راي خود را به جد گيرد و محكم شود كه غير آن نمي«

» هاي حق دانايان و تدبيرات درسـت ديگران آينه پوشيده و پنهان شــود بر وي راي
  ).16:همان(

شود الّا به تدبير صواب و تدبير صواب به هم  حكم اين سخنان راست نمي«
ت كردن و راي زدن و راي زدن بايد با وزيران مخلص ناصح رسد الّا به مشور نمي
 ).25:همان(» باشد

  اجتناب از بدگماني در حقّ مردم. 6
نهي كردن از تجسس در احوال خصوصي و خلوت مردم و اكتفا نمودن به افعال 

شان و پرهيز كردن از بدگماني و  و اقوال آشكار آنها در داوري نسبت به اعتقاد قلبي
هايي است كه دين اسلام نيز مهر تأييد بر آن نهاده  ن ناروا به آنان، از آموزهنسبت داد

  .  است
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ها و ظاهر امور رعيت؛  حكومت و سلطنت ملوك دنيا نيست مگر بر بدن«
بنابراين بر پادشاهان سزاوار نيست كه رعيت را جز بر آنچه آشكار است از احوال 

گمان را دربارة ايشان ترك كنند و به مجردّ بايد كه ظنّ و  مي. ايشان، مؤاخذه كنند
كشد و تهمت  ظنّ و گمان از ايشان  بازخواست نكنند؛ زيراكه بدگماني به تهمت مي

 .)87:همان( )14(»آورد بلا به دنبال مي
  

  حقوق پادشاه بر مردم 
  اخلاص و يكدلي در حقّ پادشاه. 1

ملوك اخلاص داشته بر رعيت واجب است كه با «: از انوشيروان نقل شده است
باشند و در ظاهر و باطن با ايشان راست و درست باشند و شكر و ثنا و مدح و دعاي 

  .)103:همان() 15(»ايشان گويند
  خواهي در حقّ پادشاه نصيحت و نيك. 2
حقّ پادشاه بر خلق آن است كه با او اخلاص ورزند و اگر به چيزي ناپسند «

  .)26:همان(» ص به جا آورندمشغول شود، حقّ نصيحت از محض اخلا
  اطاعت و فرمانبرداري. 3
آنچه از براي پادشاه بايد كرد، اطاعت و فرمانبرداري و نصيحت است؛ يعني «

حقّ پادشاه بر خلق آن است كه او را ). 80:همان(» اخلاص و اعتقاد داشتن با ايشان
  ).26:همان(» و فرمان او را طاعت برند

ان و بزرگان ايران باستان كه در جاويدان خرد جمع هاي پادشاه از پندنامه آنچه
اي است از اصول و آداب حكمراني كه خرد  آمده است نقل كرديم، در واقع، مجموعه

جمعي مردم عادي و فرزانگان قوم در طول روزگاران ـ چه قبل از اسلام و چه بعد از 
اند و آرزو  پسنديده آن ـ آنها را براي ادارة امور و ارتباط بين پادشاه و رعيت مي

  .اند كرده مي
نقل كردن آنها از زبان جمشيد و هوشنگ و قباد و نوشيروان و بزرگمهر و 
ديگران، كوششي است براي مشروعيت دادن و اهميت بخشيدن به سخناني كه از 

شده  كرده و يا بر زبان فرزانه يا قلم دبيري جاري مي ذهن رعاياي عادي خطور مي
  .است
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آيد كه در اصول كليّ حاكم بر يك نظام آرماني، فرمانروايي  نان برمياز اين سخ
شود؛  و تدبير امور مردم، از گذشته تا حال، تغيير بنيادين و چشمگيري مشاهده نمي

پسندد و ادارة امور مردم  جز اينكه خرد شهروند امروزي نظام موروثي سلطنت را نمي
  .سپارد را به نمايندة مردم مي

هاي حاكم شايسته و حقوق متقابل پادشاه و مردم كه در  ژگيوي نگاهي به
دهد كه  هاي پهلوي مندرج در جاويدان خرد به تفصيل آمده است، نشان مي اندرزنامه

اند تا با نقل و روايت سينه به سينة آداب پادشاهي،  دانايان قوم از ديرباز بر آن بوده
پادشاهان تلقين و آنان را به رعايت  داري، عدالت، انتقادپذيري و سعة صدر را به مردم

. حقوق مردم و فراهم كردن اسباب رفاه و آسايش و بهروزي آنان تشويق كنند
تر، نشان خواهد داد كه چه مقدار از اين آداب، ميراث  تر و دقيق هاي عميق بررسي

معنوي ايران باستان است و تعاليم اسلامي و تأملات ايرانيان مسلمان چه سهمي در 
  .دارند آن

ها و ترجمه و نقل مكررّ آنها در آثار دورة  در هر حال حفظ و انتقال اندرزنامه
اسلامي، گواه آن است كه ايرانيان مسلمان نيز به اندازة اسلاف زرتشتي خود، بر 

كنند و سربلندي حاكمان و سعادت مردم و  پيوند صميمانة دولت و ملتّ تأكيد مي
  .دانند دو مي  خواهي متقابل آن و نيك پيشرفت كشور را برآيند همكاري

  
  نوشت پي

مخصوصاً آثار تعليمي در مفهوم عام آن  ها در كتب نظم و نثر ـ موارد اين نوع حكايت. 1
به قدري زياد است كه استقصا و تحليل مواد و بررسي شكل شناسانة آنها، مستلزم 

در اينجا براي نمونه به  تحقيق مستقليّ است كه نگارنده در حال انجام دادن آن است؛
  :شود چند مورد اشاره مي

نظام الملك، . ك.داستان بهرام گور و بيداري او با درسي كه از چوپاني آموخت؛ ر   
حكايت انوشيروان و دخترك روستايي؛  324و نظامي  154:1367، غزّالي، 31:1368

، 74:1379، حكايت محمود غزنوي و كودك ماهيگير عطّار 140:1368غزّالي، : رك
، محمود غزنوي و رند گلخن تاب، 77:حكايت محمود غزنوي و پيرمرد خاركش، همان

  .155 ،، محمود و ديوانة عاشق، همان145:، محمود غزنوي و مرد خاك بيز، همان12:همان
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هاي مندرج در جاويدان خرد مطالعه شده است و هرجا به  در اين مقاله تنها اندرزنامه. 2
شود، منظور ترجمة فارسي آنهاست كه احمدبن  وي اشاره ميهاي پهل اندرزنامه

الخالده ـ به   محمدبن مسكويه نسبت به گردآوري و ترجمة آنها تحت عنوان الحكمة
عربي اقدام كرده و همان ترجمه در قرن يازدهم در سرزمين هند به فرمان نورالدين 

اويدان خرد به الدين محمد شوشتري تحت عنوان ج محمد جهانگير و به قلم تقي
  .  فارسي درآمده است

به بعد؛  180:1377تفضّلي، . ك.هاي آن ر ها و ترجمه دربارة ادبيات پهلوي و اندرزنامه. 3
) 200:1366همايي،  92:1370يان ريپكا(به بعد؛  131:1368؛ صفا، 79:1368ترابي 
 :نويسند لي ميكه مأخذ اصلي اين مقاله است، شادروان احمد تفضّ» جاويدان خرد« دربارة

اي از اندرزهاي پهلوي در كتابي به نام جاويدان خرد گرد آمده بود كه امروز  مجموعه   
نمايد كه ابن مسكويه ترجمة وصيت هوشنگ را از روي  چنين مي. در دست نيست

جاحظ » الفهمعةاستطا«منقول در ) مترجم آثار پهلوي به عربي(ترجمة خضربن علي 
آن نصايح ديگري را از حكما و شاهان ايران مانند آذرباد، نقل كرده و به دنبال 

بزرگمهر، قباد، انوشيروان، هرمز، بهمن، جمشيد يا به طور كلّي از قدماء فرس يا 
وصيةٌ للفرس يا حكيمي ايراني؛ از منابع ديگر ذكر كرده است كه منبع اصلي بعضي از 

  .و اندرزهاي بزرگمهرآنها به پهلوي در دست است؛ مانند اندرزهاي آذرباد 
هايي از ترجمة عربي خضربن علي منقول در  بخش: هاي فارسي ترجمه     
ابن مسكويه را مؤلّف ناشناختة » جاويدان خرد«جاحظ يا در » الفهمعةاستطا«
تفضيلي، . به فارسي برگردانيده است؛ رك ) ه احتمالاً قرن چهارم يا پنجم(» خردنامه«

مه احتمالاً همان است كه آقاي دكتر منصور ثروت در اين ترج( 209و  208: 1377
براساس ميكروفيلم موجود در كتابخانه دانشگاه تهران از روي تنها نسخة آن  1367

اند؛ خردنامه به انتشارات  در كتابخانه نافذ پاشاي تركيه به چاپ آن اقدام كرده
  .)1372؛ چاپ دوم 1367اميركبير 

) 1037- 1014(شتري در عهد نورالدين محمد جهانگير الدين محمد شو ترجمة تقي   
  .پادشاه بابري هند؛ كه مأخذ اين مقاله است

؛ همين ترجمه است كه 1065الدين محمدحسين در سال  ترجمة ابن حاجي شمس   
در زمان سلطنت ناصرالدين شاه قاجار به  1294در سال » جاويدان خرد«به اسم 

قدمة ممتعّ شادروان جلال همايي بر نصيحةالملوك، م. ك.چاپ سنگي رسيده است؛ ر
  .ص هشتاد و هشت
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هاي پهلوي به طور وسيعي در متون نظم و  اندرزهاي جاويدان خرد و ديگر اندرزنامه   
نامة خواجه  اندرزهاي كتاب سيرالملوك يا سياست: اند؛ از جمله نثر فارسي، وارد شده

كند  ادعا مي) هيوبرت دارك(ن الملك، برخلاف آنچه مصحح محترم مت نظام
الملك است و تقريباً هيچ  هاي پندآميز اين كتاب، ظاهراً چكيدة فكر نظام نوشته(

باستان و كتب شايست و ناشايست نيست؛   هاي مطلبي از آن، مأخوذ از پندنامه
  .ها دارد غالباً قرابت بسياري با اندرزهاي اندرزنامه) مقدمه 22و 21صص

باب هشتم، صص (نامة عنصرالمعالي  ابواب چهل و چهارگانة كتاب قابوس يــك باب از   
به پندهاي انوشيروان اختصاص دارد؛ ضمن اينكه پندهايي از ديگران، از ) 56- 51

  )121ص. (هاي ديگر آمده است جمله بزرگمهر نيز در مطاوي باب
ها و  اندرزنامهها و  ها و وصيت نامه از جملة مĤخذ عمدة نصيحةالملوك، پندنامه«   

هاي بزرگان حكما و پادشاهان قديم ايران است؛ از قبيل اردشير بابكان و  يادگارنامه
شاپوربن اردشير و انوشيروان و خسرو پرويز و بهرام گرو و يزدگرد شهريار و بزرگمهر 

كند كه  و يونان دستور؛ بدين سبب در نصيحةالملوك به سلاطين سفارش مي
مقدمة استاد همايي ص هشتاد و پنج؛ در . ك.؛ ر»بخوانند هاي ايشان را پندنامه

كلماتي كه بر ديوار كاخ افريدون «سندباد نامة ظهيري سمرقندي، در ذيل عنوان 
: گويد كند و از زبان گشتاسب مي اندرزهايي نقل مي) 339و 338صص(» نبشته است

معتنابهي پند و ؛ مقدار )5و  4صص. (»الدين بالملك يقوي و الملك بالدين يبقي«
اندرز به نقل از شاهان و حكيمان در متون حماسي از جمله شاهنامة فردوسي آمده 

به  276است كه اندرزهاي انوشيروان از آن جمله است؛ رك شاهنامه، جلد هشتم، ص
اي به نظــم درآورده اســت؛  بعد؛ ابن يمين فريومدي، پندهاي انوشيروان را در مثـنوي

دكتر نجف جوكار، پندنامة : به بعد و همچنين رك 594مين، صديوان ابن ي. ك.ر
  .به بعد 203مجموعة مقالات كنگرة بزرگداشت ابن يمين فريومدي، ص …انوشيروان

براي اينكه معلوم شود راه رسم پيشنهادي حكمرانان براي كشورداري و حكومت با . 4
ت، يك مورد از شيوة مطلوب و آرماني منعكس شده در اندرزها، چقدر متفاوت اس

الملك را با اندرزهاي نقل شده از زبان پادشاهان ايران باستان  اندرزهاي خواجه نظام
نديم بايد موافق پادشاهان باشد و هرچه پادشاه : الملك خواجه نظام. كنيم مقايسه مي

و » آن بكن«و » اين بكن«گويد و كند، زه و احسنت بر زبان دارد و معلمّي نكند كه 
كه ايشان را دشوار آيد و به كراهيت كند؛ » آن نبايد كرد«و » ردي؟آن چرا ك«

 .121سيرالملوك، ص
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شود، الاّ به تدبير صواب و تدبير صواب به هم  حكم اين سخنان راست نمي: هوشنگ
نرسد؛ الاّ به مشورت كردن و راي زدن و راي زدن بايد با وزيران مخلص ناصح باشد؛ 

  .25:1374ابن مسكويه، 
توان در كتب حديث  ري از اين اندرزها را به عين الفاظ يا با اندكي تغيير ميبسيا. 5

نظر از جنبة عقلاني اندرزها كه پشتوانة نظرية توارد است، نقش  بازيافت؛ با صرف
مترجمان مسلمان و اعمال نظر آگاهانه يا ناخودآگاه آنها را نمي توان انكار كرد؛ ضمن 

ييدآميز بخشي از ميراث فكري ايران قبل از اسلام را اينكه جذب و نقل همدلانه و تأ
 .از طريق متون اسلامي نبايد ناديده گرفت

اگر خـواهي كه از پشــيماني دراز ايمن گردي، به هواي دل كار مكن؛ : و نيز. 6
 . 54نامه، ص قابوس

تفتيش كردن از حال مردم  - 1: بيني اينها هستند بعضي از عيوب ناشي از خود بزرگ. 7
ترك حقوق مردم در  - 3شرم كردن از آموختن هنرها؛  - 2و غفلت از حال خود؛ 

خواستن مردم به  - 5ترك مشورت با مردم؛  - 4ها و سلام كردن؛  ها و پرسش عيادت
 .مسخرگي و استخفاف

كسب دانش، البتهّ همنشيني با اهل علم و فضل است كه انوشيروان و بزرگمهر بدان . 8
 .108و 87ص  اند؛ همان، سفارش كرده

اگر خواهي كه برتر از مردمان باشي فراخ نان و نمك باش؛ اگر خواهي كه : و نيز. 9
 .55و 54بهترين خلق باشي، چيز از خلق دريغ مدار؛ قابوس نامه، ص

  .178:1368الملك،  نظام. ك.و نيز ر. 10
  .58و  57:1368الملك،  نظام. ك.و نيز ر. 11
  .101و   42:1368الملك،  نظام. ك.و نيز ر. 12
  .31:1368الملك،  نظام. ك.و نيز ر. 13

 .52نامه، ص قابوس. ك.و نيز ر. 14 
كه به زبان با  چهارم آن... ملك را نشايد كه گناه چهار گروه از مردم اندر گذارد: و نيز. 15

الملك،  نظام. ك.ملك باشد و به دل با مخالفان و در سرّ تدبير ايشان كند؛ ر
42:1368. 
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